


: ٭  یادداشتی در مورد حقوق مادی و معنوی این اثر

 اجرای نمایشنامه های چاپ‌شده، بدون کسب اجازه از مترجم و ناشر، به کاری معمول در تئاتر ایران بدل شده است؛ این 
 کار بیشتر اوقات با تغییر جزیی در ترجمه و دست‌بردن در آن صورت می‌گیرد و هدف و نتیجۀ آن کتمان حقوق معنوی و 

مادی صاحبان اثر، و توهین به مخاطبان و نپذیرفتن هیچ‌گونه مسئولیت حرفه‌ای است.
برای  را بدهند، به‌خصوص  اثر  اجازۀ اجرای  که بدون چشم‌داشت مادی  برای مترجمان بسیار پیش می‌آید 
همراهی با اجراهای شهرستان‌ها و دانشجویان، اما بی‌شک همۀ آنان خواستار رعایت حقوق معنوی خود )ذکر نام 

مترجم( در هر اجرایی هستند.
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به‌ویژه در تئاتر تهران و جشنواره‌ها، اقدامی غیر قانونی قلمداد می‌کند و از طریق مراجع مربوط موضوع را به‌جد 
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   ‌مجموعه‌نمایشنامه‌های بیدگل

مجموعه‌نمایشنامه‌های بیدگل، مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد از نمایشنامه‌هایی است که تا‌به‌حال 
که از هر جهت  به فارسی ترجمه نشده‌اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه‌هایی خواهد بود 
را  کید خود  تأ تا  می‌کوشد  تا‌حد‌امکان  این مجموعه  می‌گردد.  آنها حس  ترجمۀ مجدد  لزوم 
به‌جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین‌ترتیب به نیازهای اجرایی 

متون نمایشی پاسخ گوید. 
معرفی جهان‌های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان‌هایی 
گشوده مانده‌اند یا سیاست‌های فرهنگی خاص، مانع  که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  از گشوده شدن آنها شده است‌. این مجموعه برای اینکه حدا
خود به حوزه‌های کوچک‌تر زیر تقسیم شده است: کلاسیک‌ها، کلاسیک‌های مدرن، آمریکای 
لاتین، بعد از هزاره، تک‌پرده‌ای‌ها، چشم‌انداز شرق، نمایشنامه‌های ایرانی، نمایشنامه‌های 
آمریکایی، نمایشنامه‌های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی‌ا





برای مریم و مهردیس
که مهرشان دلنشین است و خوش‌آوا.
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میهمانان تابستانی شهر

  صحنه

کرانۀ آب‌دره‌ای در شمال نروژ رخ می‌دهد. نمایشنامه در تابستان و در شهرستانی بر 
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گرداگرد عمارت  عمارت دکتر وَنگل، با ایوان بزرگ سرپوشیده. 

لاچیقی  باغ    است. پایین ایوان یک میل    پرچم.    سمت راست باغ آ

پوشیده از گل‌و‌گیاه با میز و چند صندلی‌. ته صحنه، پرچینی با 

یک درِ ورودی کوچک. آن‌سوی پرچین، راهی در کرانۀ دریا. دو 

، در   سوی این راه ردیف درخت. از لا‌به‌لای درختان، آب‌دره و

دوردست، سلسله‌کوه‌های بلند و قله‌هایشان را می‌بینیم. بامداد 

ݧً    صاف و روشن. گرم تابستان، آسمانی کاملاݧ

 بالِستِد، میان‌سال، با کت مخملی کهنه و کلاه لبه‌پهنِ ویژۀ 

هنرمندان، پای میلۀ پرچم ایستاده و طناب‌های پرچم را میزان و 

َک، سه‌پایۀ نقاشی  مرتب می‌کند. پرچم روی زمین است. آن‌سو‌تَرݧ

 با بومی روی آن. کنار سه‌پایه و روی یک صندلی سفریِ تاشو 

چند قلم‌مو، تخته‌شستی و جعبۀ رنگ می‌بینیم. 

تــه وَنــگل از درِ اتــاقِ رو بــه بــاغ بــه ایــوان می‌آیــد. گلــدان بــزرگ  ݬِ  بولݫ

پُرگلی را که با خود آورده روی میز می‌گذارد.
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خب، بالِستِد... می‌تونین پرچمو راحت بدین بره بالا؟ ݬِته:	 بولݫ

 خانوم. کاری نداره که... می‌بخشین... امروز  اِ معلومه، دختر بالِستِد:	

قراره غریبه‌ای، کسی، بیان مهمونی؟
. آره، صبی قراره آقای آرنهُلم بیان. دیشب رسیده‌‌ن شهر ݬِته:	 بولݫ

آرنهُلم؟ بذار ببینم... این آرنهُلم همونی نیس که چن سال  بالِستِد:	

پیش  اینجا معلم سرخونه بوده؟
آره، خودشه. ݬِته:	 بولݫ

جدی؟ عجب! باز این‌طرفا پیداش شده. بالِستِد:	

برای همینه می‌خوایم پرچم بره بالا. ݬِته:	 بولݫ

خب، بعله، خیلی‌اَم  منطقیه. بالِستِد:	

 می‌گـردد. اندکـی بعـد، لینگسـتراند  تـه دوبـاره بـه اتـاق باز ݬِ بولݫ

ابـزار نقاشـی  از پیـاده‌رو، راسـت، می‌آیـد و بـا دیـدن سـه‌پایه و 

می‌ایسـتد. او جوانـی ترکـه‌ای اسـت، بـا لباسـی نخ‌نمـا امـا مرتـب 

. و رخسـاری رنجـور

. )از پشت پرچین( صب به‌خیر لینگستراند:	

( هـوه...! سلام. )پرچـم را بالا می‌برد.( خب، اینم از این...  )رو بـه او بالِستِد:	

بادکنکـم رفـت هـوا. )طنـاب را بـه میلۀ پرچـم می‌بندد و کنار سـه‌پایه 
، جناب. راسـتش افتخار  بـه نقاشـی‌اش می‌پـردازد.( صـب به‌خیـر

آشـنایی با...
انگار نقاشین، شما. لینگستراند:	

آره، معلومه. یعنی نمی‌شه مام نقاش باشیم؟ بالِستِد:	

چرا، دارم می‌بینم... می‌شه جسارتاً یه لحظه بیام تو؟ لینگستراند:	

که تماشا کنین؟ بالِستِد:	

آره، خیلی دوس دارم. لینگستراند:	
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خب، هنوز خیلی از کار درنیومده که تماشایی باشه.  بالِستِد:	

. بیاییــن یه‌خــرده از نزدیک‌تــرم   ولــی حــالا بفرماییــن تــو
تماشاش کنین!

خیلی ممنون.)از درِ پرچین باغ می‌آید.( لینگستراند:	

 ، )سرگرمِ نقاشی( می‌خوام اون تیکۀ آب‌دره، بین اون جزیره‌ها رو بالِستِد:	

درآرم.
متوجهم، آره. لینگستراند:	

م مشکل بشه مدلی  ولی هنوز آدمشو نکشیده‌م. تُو این شهرݦَ بالِستِد:	

پیـدا کرد بـراش.
؟ می‌خواین آدمم باشه تُو کار لینگستراند:	

آره. تُو پیش‌زمینه، اینجا کنار صخره‌ها، یه پری دریایی باید  بالِستِد:	

افتاده باشه، نیمه‌جون.
چرا نیمه‌جون؟ لینگستراند:	

یا و از اینجا سر درآورده، حالام راه برگشتی  گم ‌شده تو در بالِستِد:	

 پیدا نمی‌کنه. اینه که افتاده تُو شورابۀ تلخِ اینجا و داره 
جون می‌ده، متوجهین؟

. آهان، که این‌طور لینگستراند:	

ی رو از خانومِ این خونه گرفته‌م. ایدۀ یه همچین کار بالِستِد:	

؟  اسمشو چی می‌ذارین، آخر کار لینگستراند:	

یایی«. بالِستِد:	 می‌خوام اسمشو بذارم »عاقبت پری در

محشره!... حتماً کار خوبی از آب درمی‌آرین. لینگستراند:	

( نکنه شمام اهل بخیه‌این؟ )خیره در او بالِستِد:	

نقاش یعنی؟ لینگستراند:	

اوهوم. بالِستِد:	
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کار مجسمه‌سـازی.  کـه نـه. ولـی می‌خـوام بـرم تُـو  نـه، نقـاش  لینگستراند:	

لینگسـترانده. هانـس  اسـمم 
ی‌اَم از  پـس قـراره مجسمه‌سـاز بشـین؟ هـا، آره، مجسمه‌سـاز بالِستِد:	

ی تُـو  هنــرای زیباس، خیلــی محشــره... گمونـم یــه چنـد بـار
خیابــون دیـده‌متــون. خیلــی وقتــه اومده‌ین شهرمون؟

نــه، دو هفتــه‌ای می‌شــه اینجــام. ولــی حــالا ببینــم، شــاید  لینگستراند:	

تابســتونم مونــدم.
یا؟ هوم؟ که حالشو ببرین، آب‌تنی و پلکیدن کنار در بالِستِد:	

گه بشه یه‌خرده جون بگیرم. آره، می‌خوام ا لینگستراند:	

ی‌تونه، آره؟ نکنه طور بالِستِد:	

ک  آره، یــه جورایــی همچیــن ناخوشــم؛ ولــی خیلــی خطرنــا لینگستراند:	

نیس. از سینه‌مه... نَفَسم خوب نمی‌آد.
پوه... اینکه چیزی نیس! ولی حالا بهتره برین یه دکترِ خوب،  بالِستِد:	

ببینین چی می‌گه.
تُو فکرش بوده‌م یه فرصتی بشه با دکتر وَنگل صحبت کنم. لینگستراند:	

، چپ، نگاه می‌کند.( یه کشتی دیگه  آره، صحبت کنین. )به دور بالِستِد:	

. خیلـی جالبـه ایـن چندسـاله سـفر بـه  داره مـی‌آد، پُـرِ مسـافر
اینجـا همچیـن رونقـی پیـدا کـرده.

یاده واقعاً. آره، گمونم اینجا رفت‌و‌شد ز لینگستراند:	

کلــی‌اَم مهمونــای تابســتونی مــی‌آن اینجــا. خیلــی وقتــا می‌گــم  بالِستِد:	

نکنــه شــهر خوبمــون بــا هجــوم ایــن غریبه‌هــا حال‌و‌هــواش 
عــوض شــه.

بچۀ اینجایین؟ لینگستراند:	

نــه، بچــۀ اینجــا کــه نیســتم. ولــی خودمــو بــا اینجــا وِقف...   بالِستِد:	
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وفِــق1 داده‌م. حــس می‌کنــم بــه اینجــا وابســته شــده‌م... زمــان و 
عادتــه دیگــه.

پس خیلی وقته اینجا زندگی می‌کنین؟ لینگستراند:	

شـی‌وِه  تئاتـر  گـروه  بـا  می‌شـه.  هیفده هیجده‌سـالی  خـب...  بالِستِد:	

اومـدم اینجـا. ولـی خوردیم به مشـکل مالی؛ اینه که گـروه از هم 
پاشـید و بـاد هرکدوممونـو بـرد یـه طرفـی.2

ولی شما موندگار شدین؟ لینگستراند:	

مـن مونـدم. تـازه کاروبارمم حسـابی سـکه شـده بابتـش. اوضامم  بالِستِد:	

نسـبتاً بـد نبـوده. واقعیتـش، محـض اطلاع، اون‌وختا بیشـتر تُو 
کار طراحـی صحنـه بـودم.

ته با صندلی گهواره‌ای می‌آید و آن را در ایوان می‌گذارد. ݬِ بولݫ

)رو به اتاق، بلند صدا می‌کند.( هیلده... ببین می‌تونی زیرپایی  ݬِته:	 بولݫ

پدرو که روش گل‌دوزی‌داره پیدا کنی بیاری؟
، خانوم وَنگل! )برای احوالپرسی به‌سوی ایوان می‌رود.( صب به‌خیر لینگستراند:	

... یه  )کنار نرده( ا  اِ! شمایین، آقای لینگستراند؟ صب به‌خیر ݬِته:	 بولݫ

دقه ببخشین... یه توک پا برم ببینم این... )به درون اتاق می‌رود.(

به نظر من، شـخصیت بالِسـتِد و نقش‌هایی که ایبسـن برای او انتخاب می‌کند، یکی از شـاهکارهای اوست.  	.1
او نمونۀ شخصیتی ناروال )uncanny( است که از دکتر رلینگ در مرغابی وحشی، برندل در روسمرسهولم، 
و اولفهایـم در وقتـی مـا مـردگان سـر برداریـم یـک سـروگردن بالاتـر می‌ایسـتد. در ایـن بخـش او نمی‌توانـد واژۀ 
ݢنجا کـه او اینجـا در نقـش راوی یـا هم‌سـرایان تـراژدی ظاهـر  akklimatiseret )سـازگاری( را خـوب ادا کنـد. از آݢ
کیـد بـر یکـی از درون‌مایه‌هـای اصلـی، سـازگاری  می‌شـود، شکسـتن ایـن واژه از سـوی ایبسـن بیشـتر بـرای تأ
بـا محیـط، اسـت. در ترجمـۀ ایـن واژه »سـازگاری« را انتخـاب نکـردم و به‌جـای آن لغـزش آوایـی بیـن »وفـق« 
کـه یکـی دیگـر از بن‌مایه‌هـای ایـن اثـر اسـت،  کاری«،  و »وقـف« را برگزیـدم؛ زیـرا »وقـف« بـه »گذشـت و فـدا
جلـوۀ خاصـی می‌دهـد. ترجمـه را داد‌و‌سـتدی بـر پایۀ سـود و زیان می‌دانیم؛ به گمانم، بـا این انتخاب، متن 

ایبسـن از ترجمه‌اش سـود برده اسـت.
حضـور نمادیـن و نـاروال بالِسـتِد حکـم می‌کنـد هنـگام ترجمـه در انتخـاب واژه‌هـا محتـاط باشـیم. سـوای  	.۲
ظاهر شـدنش در نقـش هم‌سـرایان تـراژدی، او از نظـر سـازگاری بـا محیـط نقطـۀ مقابـل الیـدا و از نظـر سـیالی 
کـه در متـن آمـده بسـیار  خلـق و منـش موجـودی برتـر از مـرد غریبـه اسـت. بـه همیـن دلیـل، بـاد ) vinde( را 
ضروری می‌دانم. این نظام اسـتعاری در مورد او همچنان ادامه دارد: او اندکی بعد خودش را مدیر »انجمن 

کیـدی اسـت بـر واژۀ »بـاد«.  نوازنـدگان سـازهای بـادی« نیـز معرفـی می‌کنـد، کـه همچنـان تأ
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این خونواده رو می‌شناسین؟ بالِستِد:	

ن با دوستاشون   خانوما رو بیرو خیلی نه. فقط این دختر  لینگستراند:	

دیده‌م. بار آخری‌اَم که اون بالا    تُو پارک »دیدگاه« کنسرت 
ݬِ خانوم وَنگل مختصر گپی زدم. ایشون گفتن   بود، با خودݫ

خوشحال می‌شن اگه یه سَری به دخترا بزنم.
یشه  ی کنین این آشنایی ر خب، می‌دونین چیه... باید کار بالِستِد:	

بدوونه.
آره، تُـو فکـرش بـوده‌م بیـام دیدنشـون. بـه قـول گفتنـی، یـه دیـدار  لینگستراند:	

می‌شـد... جـور  بهونـه‌ای  یـه  کاش  رسـمی. 
! )وسـایلش  یـه... چـی؟ بهونـه! )بـه چـپ نـگاه می‌کنـد.( مرده‌شـور بالِستِد:	

را جمـع می‌کنـد.( چـش به‌هـم نـزده‌ی، کشـتی لنگـر انداختـه. 

باید بجنبم به‌موقع برسـم هتل. شـاید بعضی از تازه‌واردا بهم 
نیاز داشته باشن. محض اطلاع، من سلمونی و آرایشگریمم 

همچیـن بـدک نیس.
انگار حسابی همه‌فن‌حریفین، آقا. لینگستراند:	

تُو شهرستان که باشی، باید بتونی خودتو با کارای جورواجور  بالِستِد:	

وِقف... وفق بدی. اگه یه‌وقتی چیزی تو مایۀ تقویت مو لازم 
شد... پمادی، چیزی، سراغ بالِستِد، مربی رقصو بگیرین.

مربی رقص...؟ لینگستراند:	

... و با اجازه‌تون، مدیر »انجمن نوازندگان سازهای بادی«.  بالِستِد:	

یم. خدا‌حافـظ...   امشـب تُو پارکِ »دیدگاه« کنسـرت دار
خداحافظ!

او با ابزار نقاشی از درِ نرده‌ای باغ بیرون و سپس به چپ می‌رود.

چند  باز هم  ته  ݬِ بولݫ می‌آید.  بیرون  زیرپایی  چهارپایۀ  با  هیلده 
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گلدانِ پر گل می‌آورد. لینگستراند از پایین، در باغچه، به هیلده 

سلام می‌کند.

ݬِته گفت امروز  )کنــار نرده، بی‌آنکه جواب ســام او را بدهــد.( بولݫ هیلده:	

؟ یا زده‌ین و اومده‌ین تو دل به در
. آره، جسارت کردم و یه‌خرده اومدم تُو لینگستراند:	

ی صُبِتونو کرده‌ین دیگه؟  یعنی پیاده‌رو هیلده:	

. خب، نه... خیلی راهی نرفتم امروز لینگستراند:	

پس رفته بودین چشمه‌های معدنی حموم کنین؟ هیلده:	

آره، یه‌کم تُو آب بودم. مادرتونو اونجا دیدم. داشتن می‌رفتن  لینگستراند:	

کابین خودشون.
کی؟ هیلده:	

مادرتون. لینگستراند:	

پایه را جلوی صندلی گهواره‌ای می‌گذارد.( اِ! آهان.)چهار هیلده:	

)خودش را قاتی می‌کند.( از قایق پدر طرفای آب‌دره خبری نبود؟ ݬِته:	 بولݫ

چرا، گمونم یه قایق بادبونی دیدم، داشت می‌اومد طرف   لینگستراند:	

ساحل.
باید پدر باشه. رفته بود جزیره‌های اطراف ویزیت مریضا. ݬِته:	 بولݫ

ی میز را مرتب می‌کند.( )چیزهای رو

چقدر  گل  این‌همه  با  اینجا  بَه،  می‌رود.(  بالا  ایوان  پلۀ  یک  )از  لینگستراند:	

قشنگه...!
آره، قشنگ شده، نه؟ ݬِته:	 بولݫ

وای، خیلــی قشــنگ شــده. همچینــه انــگار امــروز جشــنه  لینگستراند:	

تُــو ایــن خونــه.
خب جشنه دیگه. هیلده:	

یه چیزایی حدس می‌زدم. حتماً تولد پدرتونه. لینگستراند:	
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)با چشم‌غره به هیلده( دِ... اووه! ݬِته:	 بولݫ

)محل نمی‌گذارد.( نه، تولد مادره. هیلده:	

آهان پس تولد مادرتونه. لینگستراند:	

 لب، خشمگین( واقعاً که، هیلده...! )زیر ݬِته:	 بولݫ

( ولــم کن! )به لینگســتراند( حــالا می‌خواین برین  )هماننــد او هیلده:	

خونه برای صبونه؟
)از پله پاییـن می‌آیـد.( آره، گمونم باید بـرم یـه چیـزی جور کنم  لینگستراند:	

بخورم.
حتماً هتل حسابی خوش می‌گذره بهتون دیگه؟ هیلده:	

دیگه اونجا نیستم. خیلی گرون درمی‌اومد. لینگستراند:	

کجایین پس الان؟ هیلده:	

خونۀ مادام ینسن یه اتاق گرفته‌م. لینگستراند:	

مادام ینسن دیگه کیه؟ هیلده:	

همون مامائه. لینگستراند:	

ببخشین، آقای لینگستراند... راسش کارای دیگه‌ای هست  هیلده:	

که باید بهشون...
آخ! کاش می‌فهمیدم نباید اینو بگم. لینگستراند:	

؟ چی رو هیلده:	

همین چیزی که گفتم.  لینگستراند:	

ً نمی‌فهمــــم  ݧ )بــــا نگاهــــی ســــرد او را ورانــــداز مـی‌کنــــد.( اصــــاݧ  هیلده:	

چـــی می‌گین.
ݧً خداحافظ هردوتون. باشه، باشه. فعلاݧ لینگستراند:	

)می‌آید دم پله‌ها.( خداحافظ، خداحافظ، آقای لینگسـتراند.  ݬِته:	 بولݫ

کـه  ... ولـی دفـۀ دیگـه...  خیلـی ببخشـین مـا رو بـرای امـروز
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حسـابی وقـت داشـته باشـین... اگـه دوسـت داشـته باشـین، 
... بقیـۀ ماهـا. البتـه... حتمـاً یـه سـر بیایـن دیـدن پـدر و

باشه، خیلی ممنون. با کمال میل.  لینگستراند:	

کـه در  بیـرون مـی‌رود. همان‌طـور  بـاغ  از در  و  تعظیمـی می‌کنـد 

پیـاده‌روی آن‌سـوی پرچیـن بـه چـپ مـی‌رود، یک بار دیگـر رو به 

ایـوان تعظیـم می‌کنـد.

! لطفاً ســام منو به ننه  )بــا صــدای نه‌چندان بلند( آدیو موســیو هیلده:	

ینسن برسونین.
ک خل  )آهسـته، بازویـش را تـکان می‌دهد.( هیلـده...! بچۀ بد! پا ݬِته:	 بولݫ

، خب! شـدیا! ممکنـه بشـنوه صداتـو
پوه... انگار مهمه برام! هیلده:	

)به بیرون، راست نگاه می‌کند.( پدرم اومد دیگه. ݬِته:	 بولݫ

دکتر وَنگل، لباس سفری بر تن و کیف کوچکی در دست، از 

راست و از پیاده‌رو می‌آید.

! خب، کوچولو‌ها، من برگشتم باز وَنگل:	

از درِ باغ تُو می‌آید.

)در باغ، به‌سوی او می‌رود.( وای، چه خوبه که برگشتی! ݬِته:	 بولݫ

؟ )او هم به‌سوی پدرش می‌رود.( امروز که دیگه کاری نداری، پدر هیلده:	

آخ! نه. حالا باید برم مطب یه تُک پا... بگین ببینم... از آرنهُلم  وَنگل:	

خبری نشده، اومده یا نه؟
آره، دیشب اومده. از هتل سراغشو گرفتیم. ݬِته:	 بولݫ

پس هنوز ندیدینش؟ وَنگل:	

نه. ولی حتماً قبل از ظهر می‌آد اینجا. ݬِته:	 بولݫ

آره، حتماً می‌آد. وَنگل:	

ݢبرتَم یه نگاهی بنداز  ، به دور‌و‌ݢ )دست او را با ناز می‌کِشد.( پدر  هیلده:	

دیگه.




